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کریمی اصفهانی:
قالیباف و رئیسی

 خود به توافق رسیدند
جامعه  � دبیــرکل  کریمی اصفهانی،  احمــد  ایلنا: 

اسلامی اصناف و بازار گفت:کاندیداها هرکدام با نظر 
خاصی به میدان آمدند و به طور طبیعی بعد از اینکه 
در جمنا غربالگری انجام گرفت انتقاداتی مطرح شد، 
بنابرایــن وقتی فــردی در یک مجموعــه ای انتخاب 
نمی شود، شــروع به نقد می کند، حال این نقدها چه 
مقــدار واقعی یا از روی ناراحتی و عصبانیت اســت، 
متفــاوت بود. او ادامه داد: اما مســئله ای که مطرح 
می شود، این اســت که جمنا نتوانســت آن گونه که 
باید، محور اصولگرایان قــرار گیرد و عمل کند؛ بلکه 
بخشــی از اصولگرایان را تحت پوشــش قرار داد که 
ایــن خود مورد نقد بســیاری از اصولگرایــان بود. او 
با اشــاره به انتخاب نامزد اصولگرایــان در انتخابات 
ریاســت جمهوری، گفت: در مورد انتخاب گزینه هم 
این گونه نبود کــه جمنا به ایــن جمع بندی و نتیجه 
برســد که قالیبــاف را متقاعد کرده باشــد کنار برود، 
بلکه قالیبــاف خود کنار رفت یا بهتر اســت بگوییم 
براســاس توافقی که بین رئیســی و قالیباف صورت 
گرفت، این موضوع به اینجــا انجامید، نه اینکه طبق 
عملکرد جمنا اتفاق بیفتــد. کریمی اصفهانی افزود: 
به همیــن دلیل نقدهــای زیادی بــه جبهه مردمی 
وارد اســت و از همه مهم تر اینکــه باید جمنا قبول 
کند تمام اصولگرایان نیســت و این خیلی بد اســت 
که فکر کننــد قطب عالم امکان خواهند بود تا اینکه 
بدانند بخشی از اصولگرایان هستند، بنابراین دیگران 
هم بــا نظرات مختلــف در جامعه حضــور دارند و 
ایــن نقد به مجموعه جبهه مردمی وجود داشــت و 
همچنان هــم ادامه دارد. او دربــاره اینکه آیا امکان 
دارد محوریت اصولگرایان از سوی جمنا در انتخابات 
آتــی مجلس صــورت گیرد گفت: با توجــه به تفکر 
حاکم بر افرادی که اکنون درون جمنا هســتند، بعید 
اســت که جبهه مردمی این قدرت را داشــته باشــد 
که محوریت اصولگرایان را به دســت گیرد، با توجه 
بــه اینکه جمنا از لحاظ قانونــی هم به عنوان جبهه 
محسوب نمی شــود. کریمی اصفهانی گفت: جبهه، 
متشکل از تشکل هاســت و در درون جبهه بخشی از 
تشکل ها ممکن اســت حضور داشته باشند، ولی آن 
مســئله حقیقی و حقوقی می چربــد  و تعدادی که 
به عنوان افراد حقیقی حضور دارند بیشتر از حقوقی 
است، بنابراین جبهه مردمی، جبهه نیست و نتوانست 

نظرات همه تشکل ها را پوشش دهد.
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پدرم ابراهیم 
یک بار در بیمارستان بودیم و پرسیدم تا چه حدی 
می خواهیم این روش های پزشــکی را امتحان کنیم 
و کی انســان باید رها کنــد. (فایل صوتی دکتر یزدی 
را پخش می کند) این صــدا مربوط به دو روز قبل از 
فوت ایشان است که می گوید این چیزی که الان دارم 
امانت الهی است و مال خودم نیست. حرفی که پدر 
می زد خیلی جالب بود؛ یعنی ما همه وظیفه داریم 
که امانتداری کنیم و این برای ما حجت بود؛ یعنی تا 

آنجایی که راه دارد باید از جان مراقبت کرد. 
  یک تصویــر دیدم در بیمارســتان که دکتر  �

ایستاده به نماز هســتند، این مربوط به همین 
اواخر اســت؟ آیا تا این اواخر می توانســتند 

واجبات خود را انجام دهند؟ 
به سختی می توانست. قرار شد به نوبت آنچه 
را از واجبات پدر از دســت رفته، به جای پدر انجام 
دهیــم، ولی این اواخر برایش خیلی ســخت بود. 
آن شب که حال پدر بد شــد، ما فورا به اورژانس 
زنگ زدیــم. پدر را بــا آمبولانس به بیمارســتان 
بردند. یک پزشــک متخصص قلــب ایرانی هم با 
تلفن، دســتورات لازم را داد. ابتــدا اجازه ندادند 
که ما وارد اتاق شــویم. اصرار کردیم و گفتیم که 
خواهرم پزشــک اســت تا بالاخره رضایت دادند. 
پزشکان مشــغول انجام عملیات احیا بودند. من 
بالای سر پدر ایستادم و برایش قرآن می خواندم تا 
آرامش داشــته باشد. در نهایت گفتند ما هر کاری 
که می توانســتیم انجام دادیم، پــدر رفت. پتویی 
آنجا بود. مانند کفن به ایشــان بســتیم. یک نفر را 
به ســختی پیدا کردم که بگویــد قبله کدام طرف 
اســت. تخت را رو به قبله گذاشتیم. من و یحیی- 
پسر خواهرم - شروع کردیم به قرآن خواندن. بقیه 
اعضای خانواده آمدند. خیلی دردناک بود. فردای 
روزی که پدر فوت کرد، کنســولگری ایران و سفیر 
ایران؛ یعنی آقای طاهریان، چندبار تماس گرفتند 
و خیلی کمک کردند که مدارک لازم آماده شــود. 
من به این منظور به استانبول رفتم و خلیل هم به 
ما ملحق شد و تا عصر برگشتیم ازمیر. مسجدی را 
در ازمیر پیدا کردیم به نام مســجد اهل البیت، این 
مسجد یک امام داشت به نام آقای شباهت که به 
معنای واقعی کلمه روحانی بود. ۳۰ سال در قم 
درس خوانده بود. به عربی، فارسی، ترکی و کمی 
هم انگلیســی مســلط بود. پیکر پدر را به مسجد 
منتقل کردیم. قبلا از اینکه بــه ترکیه بروم نگران 
بودم که چون ترکیه کشــور لائیکی است، اگر پدر 
از دنیــا برود من چه کار بایــد بکنم. در این فاصله 
توضیح المســائل آیــت االله سیســتانی را خواندم 
و همــه را نوشــتم. حتی به مهنــدس عبدالعلی 
بازرگان زنگ زدم و از ایشــان پرسیدم چه کارهایی 
واجب اســت و چه کارهایی واجب نیست. ایشان 
نیز تازه خواهرشان از دنیا رفته بود و به خوبی من 
را راهنمایی کرد. ذهن خودم را آماده کرده بودم. 
در این افکار بودم که آن مســجد پیدا شد و همه 
امکانات لازم را داشــتند. من و برادرم با راهنمایی 
ایــن معمم بــا دو نفر که معلوم بود در مســجد 
ایــن کار را خیلی انجام داده انــد به همان ترتیب 
سنت شیعی، دکتر را غســل کردیم. از آنجایی که 
خیلی نگران این مســئله بودم، بعضی وقت ها آن 
روحانی می گفت یک بخشی را دوباره انجام دهید 
تــا همه چیز با دقت تمام انجام شــد. بعد کفن را 
آوردند که کفن ســاده و مرتبی بود. یحیی، پســر 
خواهرم، پشــت در ایستاده بود و قرآن می خواند. 
بعد مــادر آمدند و آخرین خداحافظــی را انجام 
دادنــد. ســپس پیکر پــدر را در تابوت گذاشــتیم 
و بــه حیاط مســجد بردیم. امام مســجد، جناب 
آقای شــباهت، از برادرم، خلیل که بزرگ تر است 
اجازه گرفت که نماز میــت را بخواند. ما به صف 
ایســتادیم. اهالی مســجد هــم آمدنــد و نماز را 

خواندیم. 
 یعنی دو نماز میت برای ایشان خوانده شد؛  �

یکی در ترکیه و یکی در اینجا؟ 
بله و آن نماز خیلی شــیرین بود. بعد به زبان 
ترکی بــه مادرم دلداری داد. ســپس تابوت را در 
سردخانه مسجد گذاشــتیم تا فردای آن روز پیکر 
را بــا هواپیما به اســتانبول منتقل کنیم. صبح که 
رفتیم تابوت پدر را در ماشــین شهرداری بگذاریم 
و به ایرلاین ترکیه برســانیم، آقای شباهت ما را در 
حیاط دید و گفت چون شــب اول بود، من شــب 
پشت درِ سردخانه ایســتادم و برای او نماز و دعا 
خواندم. از این پس برای من واجب است هروقت 
که به ترکیه رفتم بــه دیدار آن روحانی هم بروم. 
در آن روز پــر از غم، آن امام و اهالی آن مســجد 
مثل فرشته نجات بودند. این افراد که فرشته وار به 
کمک ما در ترکیه و ایران آمدند. ما برای همیشه از 

آنها و خدا سپاسگزار هستیم. 
 هواپیمایی ماهان هم با شما همکاری کرد؟  �

بله. مســئول ماهان نیز آمد. بــا هم؛ با یحیی 
و خلیــل تابوت را گرفتیــم و به کامیــون منتقل 
کردیــم. در هر قدمش هم لا اله الا االله می گفتند. 
می خواهم بگویم تابوت ۱۰ بار به این شکل تشییع 
شد تا به بهشت زهرا(س) و خاک پاک وطن برسد. 

 می توانیــد در یک جمله دکتــر یزدی را در  �
مقام پدر تعریف کنید؟ 

پــدرم از امانت الهی کــه خداوند بــه او داد 
به خوبی استفاده و امانتداری کرد. هر دهه عمرش 
به انــدازه یک عمــر آدم معمولــی زندگی کرد. 
روحش در کنار هم رزمانش و همه انسان هایی که 
برای پیشرفت بشریت فداکاری کردند، شاد باشد! 
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ایلنــا: سي وهشــتمین ســالگرد درگذشــت آیــت االله 
ســیدمحمود طالقاني روز پنجشــنبه هفته گذشته در  
کانون توحید برگزار شــد. در این مراسم که با عنوان به 
یاد پدر برگزار شــد، حجت الاسلام داود فیرحي و هاشم 
آقاجري و محمدمهدي جعفري به سخنراني پرداختند. 
در این همایــش محمدرضا عــارف، محمود صادقي، 
محمد ملکي، غلامعباس توســلي، احمد زیدآبادي و 
جمعي از یاران و دوستداران او حضور پیدا کرده بودند.

فیرحي: ام المسائل طالقاني استبداد است
حجت الاســلام داوود فیرحــي در این برنامه گفت: 
آیت االله طالقاني شــخصیتي میانه در دین و سیاســت 
و ســنت و تجدد اســت. او از جمله متفکران بزرگ این 
حوزه اســت. یکي از آثار مهم او حاشیه اي است که بر 
اثر آیت االله ناییني زده و اثر دیگر او کتاب مهم پرتوي از 

قرآن که در حبس نوشته شده است.
فیرحــي تأکید کرد: کتــاب مرحوم ناییني در ســال 
۱۲۸۶ نوشــته شــده و مقدمه آیت االله طالقاني مربوط 
به سال ۱۳۳۴ اســت؛ یعني فاصله اي بیش از نیم قرن 
داشته اند. این کتاب اهمیتي دارد و نظر آیت االله طالقاني 
بسیار بسیار مهم است. مسئله این است؛ گفته مي شود 
جامعه ما حدود ۱۱۰ ســال در مرحله گذار توقف کرده 
اســت؛ یعني جامعه آن گذار مطلوب را تجربه نکرده 

است.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه شــاید مهم ترین 
مســئله جامعه ما یکي عقب ماندگــي جامعه و یکي 
مســئله اســتعمار، دین، تجدد، آزادي و دموکراســي 
است، گفت: همین مســائل هم در صدر مشروطه بود، 
هم بعــد از کودتاي پهلوي دوم. مرحــوم طالقاني به 
این مســائل فکر مي کــرد؛ چون این مســائل هنوز هم 
هستند؛ پس مســئله طالقاني مسئله ماست و مسئله 
ما، مســئله طالقاني. در مجموعه آثار طالقاني به نظر 
مي رســد مســئله اصلي نواستبداد اســت. طالقاني با 
معضل استبداد روبه رو است. این مسئله اصلي او بوده 
اســت. او هم به مســائل ملي و هم به مسائل قومي و 
هم به مســائل جهاني از زاویه دین نگاه مي کرد. همه 
ما مي دانیم مســئله ما با طالقاني یکي اســت؛ اما آیا 
راه حل ها تغییري کرده یا همه داریم ســعي مي کنیم از 

این گردونه خلاصي یابیم.
فیرحي افزود: مرحوم طالقاني وقتي صحبت مي کند 
یک ام المســائل دارد و آن همین مسئله استبداد است. 
پیچیدگــي جامعه ما عجیب اســت. جریان هاي چپ 
مســائلي را مطرح کردند. شــاید بهتر باشد همان طور 

که طالقاني به مشــروطه برگشت تا از ایده نو مشروطه 
صحبت کند، ما هم همین کار را کنیم.

فیرحي تأکید کرد: اساسا مرحوم طالقاني مثل بقیه 
متفکران نظریه اســتبداد در جهان اسلام معتقد است 
باید ماهیت استبداد را شناساند. چیستي استبداد مهم 
است تا کیستي مستبد. کیستي مســتبد اهمیت ندارد. 
اگر استبداد باشد، مســتبد هم هست. بزرگان ریشه آن 
را در جهل مي دانستند و راه حل این مسئله جریان آزاد 

اطلاعات بود.
فیرحي تأکید کرد: بهترین مقابله با مستبد مقاومت 
صلح آمیز اســت؛ چون استبداد شبیه به تیغ است که 
اگر شما شــدید به آن برخورید، بیشتر مي بُرد. مرحوم 
طالقاني متوجه بود که با اســتبداد نباید با خشــونت 
مواجه شد. او گفت: ما بارقه هاي فکر آیت االله طالقاني 
را در سه جا داریم؛ یکي در شرح تنبیه است در ادبیات 
مرحوم ناییني. ناییني در این قســمت خط شکن است. 
متفکران شیعه شورا را در مقابل امامت قرار مي دادند 
و به طور بنیادي نفي مي کردند؛ حتي مي گفتند اولین 
شــورا ســقیفه بود. دومین نکته اینکه مي گفتند شورا 
براي تقویت تصمیم حاکم اســت و الزام آور نیســت. 
مرحوم نایینــي در هر دو اینها خط شــکني کرد. یکي 
اینکه شــورا مثل نماز واجب اســت و نباید ملتزم به 
نتیجه بود. معني آن این اســت کــه اگر در جنگ احد 
نتیجه شــورا شکست در جنگ باشــد، باز هم درست 

است.
فیرحي دومین مســئله اي را کــه آیت االله طالقاني 
توســعه داده، ایده ناییني در امر شورا خواند و گفت: 
ناییني گفــت حتي امام معصوم هم در امر سیاســي 
ملزم به شوراســت. ایــن معناي شــاور هم في الامر 

اســت. خدا به پیامبر مي گوید پیامبر خدا الزاما باید با 
مردم مشــورت کني و این در حوزه امر سیاسي است. 
پیامبر ملزم به اطاعت از شــورا بود. طالقاني این را از 
ناییني گرفت و در تفسیر شورا گفت اصلا شورا به این 
خاطر عقب مانده که اجرا نشــده اســت و این حرف 
مهمي بود. او مي گفت اگر کسي نماز نخواند، حمد و 
سوره اش هم اشتباه مي شود. آن قدر باید مشورت کنیم 

تا مکانیسم آن درست شود.
او تأکید کرد: مرحوم طالقاني افزوده اي داشــت و 
آن نزدیک کردن شــورا به دموکراسي بود؛ یعني شورا 
را از حوزه خواص خارج مي کرد و به همه شهروندان 

توسعه مي داد.
آقاجري: جمهوري مدنظر طالقاني، شورایي است
هاشــم آقاجري هم در این نشســت، گفت: امروز 
جاي خالي آیت االله طالقاني بیش از گذشته احساس 
مي شــود. طالقاني روحاني مورد نیاز امروز ماســت. 
طالقاني نماد روحاني ای است که نه دولت زده است و 
نه عوام گرا. طالقاني نماد وحدت در کثرت و کثرت در 
وحدت بود. توحید او اصل بر تشــابه و همگون سازي 
نبود که همه گروه ها مانند او فکر کنند و اگر فکر نکنند، 

حذف شوند.
این فعال سیاسي اصلاح طلب با بیان اینکه امروز 
یاد گرفته ایم که اختلافات و تفاوت ها را بپذیریم، گفت: 
دوقطبي من و دیگري از سوي طالقاني رنگ باخت و او 
این فاصله را پر کرد. طالقاني نشان داد که مي توان هم 
مدرن بود و هم سنت ها را پاس داشت. هم دموکرات 

بود و هم سوسیالیست.
آقاجري با بیان اینکه هیچ  کســي به اندازه طالقاني 
ملي گرا و ایران دوســت نبــود، عنوان کــرد: او در عین 

ایران دوستي انترناسیولیست هم بود.
او با بیان اینکه طالقانــي در طول عمرش فرایندي 
تکاملي را طي کرد، یادآور شد: طالقاني یک چهره ایستا 
نبود. او را باید در سه لحظه تاریخي دید که عبارت اند از 
تولد تا ســال ۴۰، از سال ۴۰ تا پیروزي انقلاب اسلامي و 
دوران پس از انقلاب اسلامي. در همه مراحل طالقاني 

همیشه در صحنه است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: او در دهه هاي ۲۰ و ۳۰ 
از معدود روحانیوني است که از مصدق حمایت مي کند 
و با کودتا مقابله مي کند. او تا سال ۴۰ در گفتمان احیاي 
مشــروطیت قرار دارد و به همین خاطــر کتاب علامه 

ناییني را با مقدمه و شرح جدیدي چاپ مي کند.
آقاجري با تشــریح آراي علامه نایینــي و ارتباط آن 
بــا آیت االله طالقانــي، عنوان کرد: مرحلــه دوم زندگي 
طالقاني، از دهه ۴۰ اســت. مــرگ آیت االله بروجردي و 
قیام ۱۵ خرداد ســال ۴۲ و بسط خفقان سیاسي در این 
مسئله مؤثر است. طالقاني در سال ۴۱، مقاله اي درباره 
فتواي شورایي مي نویســد که نشان از دموکراتیزه شدن 

نگاه دیني اوست.
 او اضافــه کرد: مشــروطه خواهان تصور مي کردند 
سلطنت را مي توان کنترل و محدود کرد و مانند بریتانیا 
عمل کرد، اما تجربه تاریخي به طالقاني نشان داد فرم 
و محتوا کاملا با یکدیگر در ارتباط هســتند. نمي توان از 
ساختار فساد، آدم سالم انتظار داشت. طالقاني دریافت 
دموکراســي، شــورا، آزادي و عدالت و... در چارچوب 

ساختار سلطنتي قابل تحقق نیست.
این فعال سیاسي اصلاح طلب با بیان اینکه طالقاني 
در جریان تجربه از دموکراســي شــورایي به جمهوري 
شــورایي گذار کرد، گفت: طالقانــي در تجربه همه ۴۰ 
و ۵۰ بــه جمهوري خواهي رســید. جمهــوري مدنظر 

طالقاني شورایي است.
محمدمهدي جعفري هم در این همایش، با اشاره 
بــه زمانه فعالیت هــاي آیت االله طالقانــي، گفت: در 
زماني که تلاش مي شد پیام قرآن را با تحریف پشتیبان 
زر و زور و تزویر نشــان دهند.آیت االله طالقاني قرآن را 
به صحنه آورد و پیام هــاي آن را به گوش حق طلبان 
مي رســاند و پیام هــاي آن را از پســتوهاي منجمد و 
متحجر با شیوه هاي نو و همیشه تازه به قلب و اندیشه 

دیگران بازتاب مي داد.
او افــزود: این آییــن را برگزار مي کنیم تــا پیام هاي 
رهایي ســاز آیت االله طالقاني از پشــت کــوه تحریف و 

سکوت به گوش حق طلبان برسد.

عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر کشــور، در تشــریح 
تعامل وزارت کشور با منتقدان در دوره رأي اعتماد به 
وزراي پیشــنهادي دولت گفت:  با مذاکراتي که انجام 
گرفت، مجلس قانع شــد که من فرد معتدلي هســتم 
که برنامه هــاي دولت را قبول دارم. من به کســي در 
مجلس وعده شــخصي نداده ام؛ البته کسي هم از من 

وعده شخصي نخواست.
مهم ترین محورهاي گفت وگوي ایســنا با عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزیر کشور دولت دوازدهم، درباره روند 
کســب رأي اعتماد از مجلــس و مهم ترین برنامه هاي 

وزارت کشور در چهار سال آینده به شرح زیر است:
  روز آخــر تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوري در  �

مشــهد در واقع وزن کشي آخر بود و هر کس هر چه در 
توان داشــت، آورده بود. ما هم خیلي نگران بودیم که 
اگر درگیري مي شد، چه اتفاقي مي افتاد. در آن ایام من 

در دفترم همه سخنراني ها را رصد مي کردم.
 اولین ســخنراني مهم داوطلبان در تهران را وقتي  �

دیدم، واقعا نگران شدم و به استاندار زنگ زدم  و گفتم 
شــرایط محل دقیقا چگونه اســت؛ آیا همه تمهیدات 
لازم پیش بیني شــده است؟ حتي تأکید کردم که حتما 
آتش نشاني مستقر باشد، همه درهاي سالن را باز کنند 
و همــه امکانات را فراهم کنند؛ زیرا فقط کافي بود که 
یک اتفاق کوچــک بیفتد؛ مثلا باتري موبایل یک نفر بر 
اثر اتفاق منفجر شــود، در این شرایط کل سالن به هم 

مي ریخت.
 در آن ایــام ما از طرف داعش و منافقین هم تهدید  �

مي شــدیم و حتي چند مورد دســتگیري هم داشتیم. 
شــما ببینید همکاران من در وزارت کشور چه  کشیدند 
و در چه شــرایطي قرار داشــتند. الحمــدالله مردم در 
تجمعات حاضر شــدند، صحبت کردند، صحبت ها را 
شــنیدند و با آرامش این ایام را پشت سر گذاشتیم که 
این آرامش ناشــي از لطف خدا، شــعور مردم و تسلط 

نیروهاي حافظ امنیت ماست.
گفــت  � رئیس جمهــور  کشــور  وزارت  حــوزه   در 

کــه موضــوع توســعه بــراي مــن اهمیــت دارد و 
رحماني فضلي را براي نگاه توســعه محوري که دارد، 
انتخــاب کردم؛ به هر حــال رئیس جمهور بــا رأیي که 
به دســت آورده اســت، باید به مردم پاســخ گو باشد. 
تشــخیص رئیس جمهور هم این بود که بنده را مجددا 

انتخاب کند.
  شــخصا هم بــه ایشــان- رئیس جمهــور- گفتم  �

هر جــاي دولت بگویید با شــما همــکاري مي کنم و 
خوشحال مي شــوم که در وزارت کشور نباشم؛ اما نظر 

رئیس جمهور، ادامه حضور بنده در وزارت کشور بود.
 رئیس جمهور به مــن توصیه کردند که آزادي هاي  �

اجتماعــي، تشــکیل اجتماعــات، وحدت و انســجام 
اجتماعي تقویت شده و موضوع توسعه پیگیري شود.

 رئیس جمهــور، وزیري را که انتخــاب مي کند، قول  �
حمایت از او را هم مي دهد.

 انتقادات هــم از جانب گروه هاي سیاســي بود... .  �
اول گفتند گرایش سیاسي رحماني فضلي با ما متفاوت 
است که به آنها حق مي دهم. مورد دیگر ابهام درباره 
من موضوع انتخابات بود. در این زمینه گفتند چرا پس 
از ساعت ۲۴ روز جمعه رأي گیري نکردید که پاسخ آن 
ســاده بود؛ چون اخذ رأي پس از آن ساعت غیرقانوني 
بود. گفتند چرا این کار قبلا انجام شــده اســت؟ گفتم 
چون قبلا با شــوراي نگهبان به توافق مي رسیدیم... . 

به هر حال شوراي نگهبان ناظر است.
 گفتنــد کــه تعرفه به حوزه ها نرســیده اســت. ما  �

فهرست تعرفه ها را نشان دادیم که براي همه حوزه ها 
صددرصــد جمعیت واجد شــرایط و بعضي حوزه ها 
حتي ۱۱۰ درصد تعرفه فرســتاده بودیم و گفتیم هرجا 

تعرفه کم بوده است، فهرست آن را به ما بدهید.
  گفتند اســتانداران و فرمانداران شــما همســو با  �

دولت نیســتند. پاسخ من این بود که استانداران را وزیر 
کشــور انتخاب نمي کند؛ بلکه هیئــت دولت انتخاب 
مي کند. این ســؤال را باید از دولت بپرسید و چرا به من 

مي گویید؟
 حملــه به ســفارت عربســتان ربطي بــه فرهادي  �

نداشت. مســئله ســفارت خیلي تأســف آور بود و  از 
رهبــري و رئیس جمهور گرفته تا مــردم همه ناراحت 

شدند؛ زیرا کار ناعاقلانه و بدي بود.
  در زمــان رأي اعتمــاد از مدیریت آقــاي لاریجاني  �

اســتفاده کردیــم... . نظــر لاریجاني هم ایــن بود که 
گزینه پیشنهادي رئیس جمهور براي وزارت کشور رأي 
بیاورد؛ بالاخره ایشان بنده را قبول دارد؛ همان طور که 

رئیس جمهور من را قبول دارد.
 درباره رفع حصر اخباري که در جامعه مطرح بود  �

و انتقال برخي نگراني ها و دســتور رسیدگي بیشتر در 
شــوراي عالي امنیت ملي مطرح شد. البته از من فقط 
کلیات را بخواهید و شــاید آقاي نوبخت اجازه دارد که 
در این باره صحبت کند. معمولا مســائل شــوراي عالي 

امنیت ملي در جایي مطرح نمي شود.
  موضوع خانم خالقي عقب نشــیني وزارت کشــور  �

نبود. ما نظر خود را شــفاف به شــوراي نگهبان اعلام 
کرده و با آنها وارد مذاکره شدیم؛ ولي آنها بر نظر خود 
باقــي ماندند. به ما انتقاد مي کنند که چرا اعتبارنامه را 

امضا نکردید، اصلا اعتبارنامه اي وجود نداشت.
  درباره کنســرت ها هم هیچ کنسرت مجوزداري را  �

نگذاشــتیم اجرا نشــود؛ اما در مواردي با مانع قانوني 
مواجه شــدیم. درباره کنســرت اخیر در مشــهد، قوه 
قضائیــه حکم داد و ضابط اجرائي را فرســتاد و اجازه 
برگزاري کنســرت را نداد. دیگر ما نمي توانستیم با قوه 

قضائیه مقابله کنیم.

مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت آیت االله طالقاني برگزار شد

به یاد پدر

وزیر کشور:
روحانی و لاریجانی من را قبول دارند
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